
www.sharghdaily.com دوشنبه۴
۲۰ مرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۷۹

تولید روزانه نفت اوپک 
صعودی شد

نظرســنجی خبرگزاری رویترز نشان 
داد تولید نفت خام اعضای ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در 
جولای ۲۰۲۵ نسبت به ژوئن ۲۷۰ هزار 

بشکه افزایش یافت. 
بــه گزارش مهر، به نقــل از رویترز، 
خبرگزاری  ایــن  نظرســنجی  تازه ترین 
نشــان داد تولید اعضای اوپک در ماه 
جولای در پــی افزایش تولید امارات و 
عربستان با افزایش ۲۷۰ هزار بشکه ای 
نســبت به ماه ژوئن بــه ۲۷ میلیون و 

۳۸۰ هزار بشکه رسید.
ایــن افزایش در پی لغــو تدریجی 
اضافه  داوطلبانــه  عرضــه  کاهــش 
هشت عضو ائتلاف اوپک و متحدانش 
داد؛ هرچند کاهش  (اوپک پلاس) رخ 
تولیــد عــراق و اختلال های ناشــی از 
حملات پهپــادی به تأسیســات نفتی 
اقلیم کردستان، افزایش کلی عرضه را 

محدود کرد.

کاهــش  لغــو  توافــق  بر اســاس 
عرضه داوطلبانه اضافه هشــت عضو 
اوپک پــلاس، پنج کشــور عضو اوپک 
کویت، عربستان  عراق،  الجزایر،  شامل 
ســعودی و امــارات متحــده عربــی 
موظف بودند تولید خود را در مجموع 
۳۱۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. 
با ایــن حال، کاهــش جبرانــی تولید 
عراق، کویت و امارات روزانه ۱۷۵ هزار 
بشــکه، مقدار افزایش واقعــی را به 
حدود ۱۵۰ هزار بشــکه در روز محدود 

کرد.
عربســتان ســعودی که در گزارش 
ماه ژوئن تولید روزانه خود را ۹ میلیون 
و ۳۶۰ هزار بشــکه اعلام کــرده بود، 
در ماه جولای تولید خــود را ۵۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش داد. امارات هم 
بــا افزایــش تولید روزانــه حدود صد 
هزار بشــکه ای، به سطحی نزدیک به 
سهمیه رســمی خود رســید؛ هرچند 
همچنان کمتر از ســقف تعیین شــده 
تولید کرده اســت. در مقابل، عراق به 
دلیل تعهدهــای جبرانی و حمله های 
پهپادی به منطقه کردنشین این کشور، 
تولید خود را کاهش داد و از ســهمیه 
رســمی عقب مانــد. منابــع مختلف 
واقعی  تولید  از  متفاوتــی  برآوردهای 
عراق و امارات ارائــه داده اند؛ بعضی 
از نهادهــای بین المللی مقــدار تولید 
این کشــورها را بالاتر از آمار رســمی 

اعلام شده می دانند.
هــدف نظرســنجی رویتــرز، رصد 
عرضه نفت در بازار است که براساس 
داده های مربوط به رفت وآمد کشتی ها 
از سوی منابع خارجی، داده های گروه 
 ،(LSEG) بــورس اوراق بهادار لنــدن
اطلاعات شرکت های رصد حمل ونقل 
پترولجستیک  شــرکت  مانند  کشتی ها 
و کپلر و اطلاعات ارائه شــده از ســوی 
منابــع شــرکت های نفتــی، اوپــک و 

مشاوران انجام می شود.

واکاوی علل تنش آبی در ایران در گفت وگو با یک کارشناس 
قصه پرغصه بحران آب

مدیر ســابق طرح جامع آب کشور گفت که بحران آب ایران، بحران نبود 
منابع نیســت، بحران تصمیم هایی اســت که زمین را تشــنه تر و آینده را 
تیره تــر کرده انــد. رودخانه های خشــکیده، تالاب هــای فروریختــه و زمین های 
فرونشســته  امروز ایران، تنها نشــانه های یک بحران نیســتند؛ آنها آینه  آینده ای 
هســتند که اگر امروز تغییر نکند، فردا را برای همیشــه از دســت خواهیم داد. 
مصطفی فدایی فرد در گفت وگو با ایلنا، در مقایســه بحران آب در ایران و جهان 
گفــت: کمبود آب می تواند نتیجه دو مکانیســم متفاوت کمبــود فیزیکی آب یا 
همان کمبود مطلق آب، کمبود اقتصادی آب باشد. منظور از کمبود فیزیکی آب، 
نبود یا کمبود منابع کافی آب طبیعی برای تأمین تقاضای یک منطقه اســت؛ در 
حالی که کمبود اقتصادی آب، نتیجه مدیریت ضعیف یا ســوءمدیریت منابع آب 

موجود است.

تغییرات اقلیمی بخش کوچکی از پازل بحران آب در ایران
او ادامــه داد: ایران در منطقه خشــک و نیمه خشــک جهان قــرار گرفته و 
میانگین بارندگی ســالانه اش حدود یک ســوم میانگین جهانی و تبخیر آن حدود 
سه برابر میانگین تبخیر آب در جهان است. این بارش  اندک نیز هم از نظر مکانی 
و هم از نظر زمانی به شــدت نامتوازن  است؛ بیشــتر بارندگی ها در فصول پاییز و 
زمســتان رخ می دهد که نیاز آبی نسبت به سایر فصول بسیار کمتر است، همان 
مقدار اندک بارندگی هم فقط در بخش های کوچکی از کشور به وقوع می پیوندد 
درحالی که گســتره بسیار وسیعی از کشور عملا بارش مؤثری را تجربه نمی کنند. 
تغییرات اقلیمی جهانی هم به این نابســامانی ها دامن زده است. افزایش دمای 
هوا، تبخیر شدید، نوسانات شــدید بارشی و تشدید دوره های خشک سالی، منابع 
طبیعــی را بیش از پیش تحت فشــار قرار داده اند. الگوهای بارندگی به شــدت 
ناپایدار شده، دوره های خشک سالی طولانی تر و سیلاب ها شدیدتر شده اند. با این 
حال، اقلیم و تغییرات آن، تنها بخش کوچکی از پازل بحران آب در ایران است.

بحران آب در ایران  فقط کمبود آب نیست
مدیر سابق طرح جامع آب کشور گفت: بر این اساس و با وجود اینکه کمبود 
فیزیکی آب می تواند منجر به بحران آب شــود،  دلیل تنش شدید و بحران آب در 
ایران، فقط کمبود آب نیســت؛ چراکه به لحاظ اقلیمی در بســیاری از کشورهای 
اطراف ایران مانند عربســتان سعودی، اسرائیل و ســایر کشورهای جنوب خلیج  
فارس که هوای بسیار خشــک تری نسبت به ایران  دارند، شدت بحران آب  بسیار 

اندک و غیر قابل مقایسه با ایران است.

چرا اوضاع آبی ایران از کشورهایی با کم آبی مطلق بدتر است؟
او افزود: از ســویی دیگر، بر اســاس آمارهای جهانی، سرانه آب قابل مصرف 
در ایران حدود هزارو  ۳۰۰ مترمکعب در سال است، این در حالی است که کشور 
کویت دارای ســرانه فقط ۱۱ مترمکعب در سال است و در رده کشورهایی است 
که دچار کم آبی مطلق هستند. کشــورهای عربستان سعودی با ۱۱۶ مترمکعب 
و امارات متحده عربی با ۷۳ مترمکعب ســرانه آب نیز در این رده قرار می گیرند. 
بقیه  کشــورهای حاشــیه خلیج  فارس نیز دارای ســرانه آبی انــدک و غیر قابل 
مقایســه با ایران هستند که در ردیف کشــورهای دچار کم آبی مطلق هستند.  با 
این وجود، بحران آب در ایران بســیار بیشتر و بحرانی تر از سایر کشورهای منطقه 
است. کشورهایی با بارندگی بسیار کمتر از ایران، مانند فلسطین اشغالی یا برخی 
کشــورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج  فارس، با تکیه بر مدیریت علمی، فناوری 
و تصمیم گیری های هوشمندانه، بحران آب را کنترل کرده اند. مشکل ایران، بیش 

از کم آبی، بحران تصمیم گیری و حکمرانی است.
فدایی فرد گفت: بر اساس آمار رســمی منتشرشده، بخش هایی از استان های 
تهــران، اصفهان، البرز، قزوین، خراســان رضــوی، کرمان و فــارس نیز از جمله 
مناطقی هســتند که بیشــترین نرخ فرونشســت را ثبت کرده اند و بعضا بیش از 
۳۰ ســانتی متر در سال فرونشست می کنند. دریاچه ها و مخازن آبی که روزگاری 
برای قایق رانی، ماهیگیری و شــنا مورد بهره برداری قرار می گرفتند، حالا یا کاملا 
خشــک شــده اند یا به مرداب های کوچکی تقلیل یافته اند. تبعات هر دو پدیده 

یادشده، جبران ناپذیر و بازگشت ناپذیر است.
یکی از دلایل اصلی کاهش حدود ۳۰درصدی آب تجدیدپذیر و قابل مصرف 
کشور در همین دو، سه دهه اخیر، توسعه پدیده فرونشست است. آب تجدیدپذیر 
کشور تا حدود ۳۰ سال قبل، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب محاسبه شده بود که 

اکنون به حدود صد میلیون مترمکعب در سال کاهش یافته است.
این پژوهشــگر آب و محیط زیســت تصریح کرد: بخش کشــاورزی در ایران 
بزرگ ترین مصرف کننده آب است و عمده منابع آبی کشور که بیش از ۹۰ درصد 
تخمین زده شــده ، بــه این بخش اختصاص دارد. با این حــال، راندمان مصرف 
آب در کشاورزی بســیار پایین و ناکارآمد است و آبیاری های سنتی و غرقابی که 
همچنــان در بخش زیادی از مزارع به کار مــی رود، باعث هدررفت قابل توجه 
منابع آبی شــده است. این روش های ناکارآمد، در کنار نبود سیاست های شفاف 
برای اصلاح الگوی کشــت، بحران آب را تشــدید می کند. دلیل اصلی توسعه 
کشــاورزی در ایران این است که در هیچ یک از دولت های پس از انقلاب، ایجاد 
اشــتغال به میزان لازم و کافی صورت نپذیرفته اســت و مردم به اجبار و برای 
امرار معاش خود و خانواده به کشــاورزی رو آورده اند و با وجود مصرف فراوان 
و بیش از اندازه آب، فقط نان بخورنمیر را برای بســیاری از کشاورزان و خانواده 
ایشــان فراهم می کند. این در حالی اســت که دولت نیز در بیش از چهار دهه 
گذشــته، همواره در پی توســعه کشــاورزی و آن هم از نوع کم راندمان بوده و 

هست.
او افــزود: در آخرین طــرح جامع آب مصوب و اجرائی که در ســال ۱۳۵۳ 
توســط فرانسوی ها در ایران به انجام رسید، تأکید شــده که به لحاظ اقلیمی و 
منابع آب، ایران پتانســیل توسعه شدید کشاورزی را ندارد؛ اما متأسفانه ما دقیقا 
معکوس عمل کرده و همه تخم مرغ های خود را در سبد توسعه کشاورزی قرار 
داده ایم که موجبات نابودی سرزمین را فراهم کرده است. کل زمین های زراعی 
تا پیش از انقلاب به ۱۰ میلیون هکتار نیز نمی رســید، ولی متأســفانه مساحت 
زمین های زراعی در حال حاضر بالغ بر ۱۶ میلیون هکتار است که برای سرزمین 
ایران که در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، فاجعه بارتر است. البته 
بنا بر ســایر دســتاوردها و توصیه های طرح جامع آب سال ۱۳۵۳ نیز  به منظور 
دســتیابی به توسعه پایدار، نباید صنایع آب بر در مناطق خشک و کم آب مرکزی 
ایران توســعه یابد، بلکه باید در ســواحل بســیار طولانی جنوب کشور توسعه 
یابد. به اینکه از توســعه جمعیت در کلان شــهرها و پایتخت جلوگیری شود و 
مشوق های لازم برای تمرکز جمعیت در سواحل جنوبی مدنظر قرار گیرد، توجه 

نکرده و مسیرهای معکوس آن را طی کرده ایم.
به گفته فدایی فرد، در چهار دهه  گذشته، دولت های مختلف با شعار توسعه 
و خودکفایــی، بدون آنکه ارزیابی دقیق منابع آبی، محیط زیســتی و پایداری آنها 
مناسب انجام شود، اقدام به ایجاد طرح های عظیم صنعتی و کشاورزی در نقاط 
خشک کشور کردند. نمونه آشــکار این رویکرد، استان اصفهان است؛ منطقه ای 
در قلــب فلات مرکزی ایران، با یکی از وخیم ترین شــرایط آبی و محیط زیســتی 
در کشــور. این اســتان با وجود بحران شدید آب، افت ســفره های آب زیرزمینی، 
فرونشســت زمیــن و حتی تهدید ســکونتگاه های انســانی، همچنان اشــتهای 

سیری ناپذیری برای جذب و توسعه صنایع بزرگ دارد.

مهدی الیاســی، محمد نوحــی: تأخیر در پرداخت ســود 
ســهامداران ســهام عدالت  سبب شــده است ســود بانکی 
خیره کننده ای به جیب ۶۳ کارگــزاری بورس و برخی بانک ها 
منتقل شــود. ســودی که نه تنها مبنای قانونی نــدارد، بلکه 
بر اســاس بلوکه کردن منابع مالی ضعیف ترین اقشار جامعه 
به دســت آمده اســت. بررســی صورت های مالی و گزارش 
حسابرس مستقل شرکت «سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه» که در سامانه کدال موجود و قابل رؤیت است، 
حاکی از تخلفات گســترده با منابع مالی ســهامداران سهام 

عدالت است.

ماجرا از چه قرار است؟
در بررســی صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل 
شــرکت «ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» 
مطالب و موضوعات جالبی به چشــم می خورد که نشــان از 
سوءاســتفاده سیســتماتیک و ارائه گزارش نادرست به مردم، 
ســهامداران و ذی نفعــان دارد. بــه موجب بنــد ۳ گزارش 
حســابرس این شرکت، مبلغ هشــت هزارو ۶۴۸ میلیارد ریال 
معادل ۸۶۴ میلیارد تومان ســود حاصــل از نگهداری وجوه 
اشــخاص در قالب سود حاصل از رســوب وجوه حساب های 
عملیاتی، به استناد بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 
کل کشــور به ســرفصل دیگر درآمدهای غیرعملیاتی منظور 
شــده اســت. ماجرا از این قرار است که سود سهام عدالت به 
حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز می شود 
و این شرکت، ســود واریزی را میان سهامداران سهام عدالت 
(یعنی عمــوم مردم دارای ســهام عدالت) توزیع و تقســیم 
می کند. هنگامی که وجوه ســهام عدالت به حســاب بانکی 
شرکت ســپرده گذار مرکزی اوراق بهادار واریز می شود، بانک 
مزبور به این پول، ســود روزشمار پرداخت می کند. با توجه به 
بزرگ بودن مبلغ واریزی ســود سهام عدالت به حساب بانکی 
شرکت سپرده گذاری، ســود روز شمار آن نیز عدد بسیار بزرگی 
است. طبق روال همه سال های گذشته، شرکت سپرده گذاری، 
سود روزشمار واریزی سهام عدالت را نیز به همراه اصل سود 
ســهام، میان سهامداران توزیع می کرد؛ چون در واقع این سود 
روزشمار ناشــی از اصل پولی است که متعلق به سهامداران 
عدالت اســت. در  این  میان، مجلس شــورای اسلامی در بند 
«ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به شرکت سپرده گذاری 
این اجازه را داد تا ســود روزشمار بانکی ســهام عدالت را به 
حســاب درآمدهای غیرعملیاتی خود منظــور کند، آن هم به 

قصد افزایش ســرمایه بانک های دولتی برای ارائه تسهیلات 
قرض الحســنه. متن بنــد «ش» قانون بودجه ســال ۱۴۰۴ به 
این شــرح اســت: «هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه 
اشــخاص در اتاق هــای پایاپــای در بــازار ســرمایه به عنوان 
درآمد در صورت های مالی ثبت و مشــمول مالیات بر درآمد 
می شــود. این منابع بر اســاس ردیف مربوط با تصویب هیئت 
وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی برای پرداخت 
تسهیلات قرض الحسنه می شود». با تمام این اوصاف، بررسی 
صورت های مالی نشــان می دهــد که در رویــدادی جالب و 
حیرت انگیز، در حالی که مجلس آغاز این مجوز را ســال ۱۴۰۴ 
قرار داده بود، شــرکت سپرده گذاری مرکزی با عطف بماسبق 
شــدن قانون، ســود روز شمار ســال ۱۴۰۳ را نیز به مبلغ ۸۶۴ 
میلیارد تومان، به عنوان ســود خود تلقی کرده که معنی آن از 
یک سو تقسیم نکردن این مبلغ بزرگ میان سهامداران عدالت 
اســت و از سوی دیگر شناســایی یک سود غیرعملیاتی واهی 
به شمار می آید. شناســایی این ســود واهی در واقع به لحاظ 
حسابرسی به معنای مردود شدن صورت های مالی این شرکت 
است. تا اینجا اولین پرسش این است که آیا قانون بودجه سال 
۱۴۰۴ قابل تســری به سنوات قبل اســت؟ که قطعا پاسخ این 
پرسش خیر است و این موضوع با یادداشت های صورت   های 
مالی که اشــاره به بنــد «ش» قانون بودجــه ۱۴۰۳ دارد  نیز 

مغایرت دارد که در ادامه به تفصیل بیان می شود.

سوءاستفاده از یک قانون و سودسازی
با مراجعه به صورت   های مالی و بر اساس افشای صورت گرفته 
در یادداشت شماره ۲۰ این صورت های مالی مشخص می شود 
مبلغ ۶۸۳ میلیارد تومان تحت سرفصل صندوق وجوه واریزی 
بانک، عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل 
کشور به سرفصل دیگر درآمدهای عملیاتی انتقال یافته و مبلغ 

۱۸۱ میلیــارد تومان دیگــر نیز تحت ســرفصل وجوه صندوق 
حمایــت از ســرمایه گذاری مجدد عطف به بنــد «ش» تبصره 
یک قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای 
غیر عملیاتی منتقل و عملا به سود این شرکت اضافه شده است. 
این در حالی اســت که بند «ش» مجوزی مربوط به سال ۱۴۰۴ 
قانون بودجه اســت و ارتباطی به ســال ۱۴۰۳ ندارد و در سال 
۱۴۰۳ قابل استناد نیست. همچنین با مطالعه بیشتر صورت های 
مالی مشخص می شود که مجموع سود سهام عدالت و عواید 
حاصل از نگهداری این وجوه در حساب های بانکی این شرکت 
مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان اســت که شــامل ۳۰ هزار میلیارد 
تومان اصل مبلغ و ۱۲  هزار میلیارد تومان عواید حاصل از سود 
بانکی ناشی از نگهداری این وجوه است که در سال ۱۴۰۳ حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان آن به عنوان درآمد شــرکت سپرده گذاری و 
تسویه وجوه ثبت شــده است. اما پرسش اساسی این است که 
چرا باید وجوه ســهامداران عدالت که عمدتا از قشــر ضعیف 
جامعه هســتند، این گونه به تصاحب شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی دربیاید  و نزد شــرکت ســپرده گذاری عملا بلوکه شود؟ 
جالب تر آنکه در سال ۱۴۰۳ سود شرکت سپرده گذاری و تسویه 
وجوه، ۸۷۸ میلیارد تومان بوده اســت کــه مبلغ ۸۰۰ میلیارد 
تومان آن ناشــی از تصاحب عواید حاصــل از نگهداری وجوه 
این افراد در حساب های بانکی شرکت است. در واقع حدود ۹۰ 
درصد سود این شرکت، حاصل تصاحب سود بانکی سهامداران 

عدالت بوده است.

پاداش برای سود واهی!
جالب تر اینکه بر اساس این سود واهی، مبلغ ۶۵۰ میلیون 

تومان پاداش برای هیئت مدیره تصویب شده است!
از طرف دیگر، شــرکت در توضیح این برداشت غیرقانونی 
و تصــرف در مال غیر، به بنــد «ش» تبصره یک قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۳ اســتناد می کند؛ حال آنکه در تبصــره یک قانون 
بودجه سال ۱۴۰۳ بند «ش» وجود خارجی ندارد و این تبصره 
تا بند «د» موضوعیت دارد. جالب تر آنکه این شــرکت پس از 
تصرف غیرقانونــی در وجوه متعلق به ســهامداران عدالت، 
بلافاصلــه مقدمات افزایش ســرمایه خود را بــرای افزایش 
ثروت ســهامداران خودش، در دســتور کار قرار می دهد و به 
ســهامداران خودش بــا صورت های مالی حاوی اشــکالات 
متعدد، ۴۴ درصد سهام جایزه تقدیم می کند. حال آنکه سود 
مستضعف ترین قشر کشــور به جیب ۶۳ کارگزاری و تعدادی 

از بانک ها منتقل شده و داد از هیچ نهادی نیز برنیامده است.

بررسی صورت های مالی شرکت «سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار »  حاکی از تخلف  در توزیع سود سهام عدالت است

پاداش میلیونی از جیب سهامداران
خبر  گزارش

اقتصاداقتصاد

محمدمهدی اشرفیان رهقی. مدرس دانشگاه و پژوهشــگر: همواره این سؤال مطرح است که چرا 
با وجود کارشناســان خبره و صاحب نظران برجسته در حوزه سیاست گذاری عمومی، اکثر برنامه های 
تحول گرایانــه یا بهبوددهنده وضعیت عمومی جامعه، برخلاف واقعیت های اجتماعی کشــور عمل 

کرده و با شکست مواجه می شوند.
براســاس مدل تصمیم گیری عقلانــی و فرض «عقلانیت حداکثــری Bounded Rationality» که 
ریشــه در مبانی نظری «اقتصاد نئوکلاســیک» دارد، انتظار می رود آحاد جامعه افرادی کاملا منطقی
 Homo economicus باشند که براساس مدل های خطی برنامه ریزی شده و مبانی شکل دهنده الگوهای 
توســعه، با تحلیل کامل اطلاعات و لحاظ منافع شــخصی، بهینه ترین تصمیم را اتخاذ  کنند. ازاین رو 
برنامه ریــزان با این پیش فرض، مدل های مدنظر خــود را تدوین می کنند و به مرحله اجرا درمی آورند. 
حال آنکه براساس مبانی «اقتصاد رفتاری Behavioral Economics» به عنوان یک گرایش بین رشته ای 
که با تلفیق علم اقتصاد و روان شناسی شناختی به تحلیل این موضوع می پردازد، این تصور زیر سؤال 
رفته و به این سؤال که چرا بسیاری از سیاست های ترسیمی با وجود بهره گیری از نظامات برنامه ریزی 
و بررسی های دقیق کارشناســی، موفق به اجرا نمی شوند و در عمل برخلاف واقعیت های اجتماعی 
جامعه عمل می کنند، پاسخ می دهد. در اقتصاد رفتاری اعتقاد بر این است که تصمیمات افراد جامعه 
اغلب تحت تأثیر سه مؤلفه مهم «ســوگیری های شناختی»، «انگیزه های غیرعقلانی» و «میان برهای 
ذهنی Heuristics» اســت. این عوامل درعین حال که فرایند تصمیم گیری را تسریع می کنند، می توانند 
به خطاهای سیستماتیک و پیش بینی پذیر نیز منجر شوند. براساس این ضروری است تا تأثیر این عوامل 
شناسایی و برنامه ها به نحوی طرح ریزی شوند که با واقعیت های روان شناختی حاکم بر جامعه همسو 
Choice Architec- «و سازگار باشند. هدف، نه تغییر اجباری رفتار، بلکه مهندسی «معماری انتخاب
ture به گونه ای است که افراد به صورت طبیعی به سمت تصمیمات بهتر و مطلوب تر هدایت شوند. 
اثر این عوامل ســه گانه، تنها محدود به افراد جامعه نیســت و در بین سیاست گذاران و در فرایندهای 
تصمیم گیری کلان نیز رخ می دهد. برای نمونه سیاســت گذاران اغلب تمایل دارند به اطلاعاتی توجه 

کنند که باورهای قبلی آنها را تأیید می کند و داده های مخالف را نادیده می گیرند. این امر می تواند منجر 
به پافشاری بر سیاست های ناکارآمد، با وجود شواهد موجود باشد.

مردم نیز به طور غریزی از تغییر می ترســند و ترجیح می دهند در شرایط فعلی بمانند؛ موضوعی 
که می تواند سد راه اجرای اصلاحات ضروری، مانند تغییر در نظام یارانه ها یا طرح های نوین مدیریت 
شهری باشد. برای مقابله با این پیامدها روش های گوناگونی توصیه شده است که از جمله می توان به 
«تلنگرزنی» (Nudging) اشاره کرد. تلنگرزنی به معنای ایجاد تغییرات ظریف در محیط انتخاب است 
تا فرد بدون اجبار، به ســمت یک تصمیم مطلوب هدایت شــود. این رویکرد بر این اصل استوار است 
که می توان بدون محدودکردن گزینه های افراد، رفتار آنها را در راســتای به زیستی بیشتر تغییر داد و با 

طراحی هوشمندانه محیط انتخاب، اثر  گذاری تصمیمات را افزایش داد.
این مفهوم که از طرف ریچارد تیلر و کاس سانستین معرفی شده است، بیان می کند که افراد آزادند 
هر انتخابی داشــته باشند، اما طراحی محیط به گونه ای اســت که گزینه مطلوب را آسان تر می کند و 
می توان از روان شناسی تصمیم گیری به جای مشوق های پولی و مالی بهره برد. برای مثال ساده سازی 
اطلاعات: کاهش پیچیدگی و بوروکراســی دولتی و ارائه اطلاعات به زبانی ساده و قابل فهم می تواند 
از جمله عوامل تسهیل کننده باشد. همچنین شفاف سازی و ارائه بازخورد صریح و واضح به شهروندان 
و سیاست گذاران درباره آثار رفتار و تصمیمات شان نیز می تواند منجر به بهبود فرایند اجرای برنامه های 
به سازی و بهبود در ســطح جامعه شود. در حقیقت مبانی مستتر در اقتصاد رفتاری، ابزار قدرتمندی 
در اختیار سیاســت گذاران قرار می دهد تا با عبور از مدل های ســاده انگارانه، سیاست هایی را طراحی 
کننــد که نه فقــط از منظر تئوری، بلکه در دنیای واقعی و در میان مردم به موفقیت نائل شــود. درک 
عمیق از ســوگیری ها و انگیزه های غیرعقلانی افراد جامعه به ما امــکان می دهد تا به جای تحمیل 
راه حل ها، محیطی را ایجاد کنیم که در آن، انتخاب های درست و بهینه، به سادگی و به صورت طبیعی 
برای همگان فراهم شــود. این رویکرد، پلی است که شکاف میان نظریه های اقتصادی و واقعیت های 

اجتماعی را پر کرده و به سوی حکمرانی مؤثرتر گام برمی دارد.

اقتصاد   رفتاری؛ پلی  از   منطق سیاست گذاری عمومی تا  واقعیت  رفتار   انسان

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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